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 های مزید قرآن کریممفهوم مبالغه در فعلهای شناخت و برگردان چالش

 
 4، حسین سلمانی3، مسعود فکری2، جواد اصغری*1عدنان طهماسبی

 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران -1

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران -2

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران -3

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران -4

 

 6/6/1397پذیرش:                                    23/3/1397دریافت:  

 چکیده

به ویژهه در  -به این مفهوم در افعال مزید ترکمموضوع مبالغه در علوم گوناگون زبان عربی مورد توجه بوده اما 

هژا و عژدم های معنایی ایژن صژیغهتوجه شده است. فراوانی مبالغه در افعال مزید قرآن و نهفته -قرآن کریم

نماید. در پهوهش حاضژر، موضوع را ضروری میها، پهوهش و بررسی این توجه کافی مترجمان در برگردان آن

های مفهوم مبالغه و برگردان آن در افعال مزید قژرآن مژورد بررسژی قژرار تحلیلی چالش -با روش توصیفی

تر از قژرآن اسژت. بژر اسژا  ای دقیقها و در نهایت ارائه ترجمهگرفته است که هدف آن، معرفی این چالش

اند از: تعژدد معژانی کم سه چالش مهم در این زمینه برشمرد که عبارتستتوان دهای این پهوهش، مییافته

، و اشژتباه در تشژصی  «مبالغژه»و « کثرت»تنیدگی دو مفهوم های مزید و غلبه معانی مشهورتر، درهمباب

هژای دهد که عموم تفاسیر و ترجمژهآیاتِ نمونه در این پهوهش نشان می بررسی کهآنموضوع مبالغه. دیگر 

-ای ضعف و نارسایی در شناخت و انتقال مفهوم مبالغه افعال مزید در قرآن رنج مژیگیری گونهارسی از همهف

سازد که تشصی  دلالت افعژال بژر مبالغژه، برند. افزون بر این، شیوه تحلیل آیات در این پهوهش آشَکار می

های صرف در این بژاره آمژده اسژت ابها و کلیاتی که در کتساده نیست و تنها با تکیه بر معنای صرفی صیغه

هژای درون و فرامتنژی برد، بلکه تدقیق در بافت آیات و تحلیل فضای آن با استفاده از قرینهتوان بدان پینمی

 برای تشصی  دلالت مبالغه در افعال قرآن ضروری است.
 

 سصن های معنایی قرآن، مبالغه، افعال مزید، ترجمه قرآن، بافتدلالت واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        
                  Email: adnant@ut.ac.ir                                                                            نویسنده مسئول مقاله:*
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 مقدمه -1
 تعریف مسأله -1-1

آن اا نردد دانمرمندان  هآنچه که اهتمام به زبان قرآآن اا از درد مومرول تآابرآ برآده ن دامنر

زبان قآآنی یک زبران هنرآه هدتمنرد »این است که  ،بسیاا گستآده کآده ،مسلمان ن مفسآان

 بره[ انتقال مونایی دقیر ن با غآض مقصوده ]است که دا آن هآ ناژه، بلکه هآ دآتی، بآاه 

بلکه دا سآاسرآ قرآآن ایایرت  ،کاا اتته است ن این نیژگی نه بنها دا یک آیه یا یک سواه

این نیژگری، سر ش شرده اسرت کره تصرادت ن ب غرت، (. 10: 2006، سامآائی)« شده است

دانمرمندان  هایجاز قآآن باشد؛ امآه که ینایت ن اهتمام نیرژ هبآین جلوباازبآین ن ملموس

زبان ن یالمان اا به زبان قآآن س ش شده است برا از لار ل آن بره ادااع مورانی دازر  از 

گدینش هدتمند ناژگان ن نید دقائ  داز  از چگرونگی چیرنش آن دا سرالاتااهاه زبرانی 

 قآآن نای  آیند.

هاه مونرایی بشمری کوشمی دا ااستاه بآاسی زبان قآآن ن دلالت ،پژنهش داضآ نید

مفهروم م الهره دا اتورال مدیرد ن »سرت کره لیر  ینروان ا نازآ زبانی ن سالاتااهاه آناز ی

 گیآد. جاه می« هاه شنالات ن بآگآدان آنچالش

گیآنرد: کلی جاه می هاما زیآ دن دست ،اندهاه م الهه دا زبان یآبی گوناگونهآچند شیوه

 ب غی.  -هاه مفآد ن سالاتااهاه نحوهزیهه

 طل د.مجالی جدا می هآیک،هایی هستند که بآاسی دسته ممتم  بآ گونهکدام از این دن هآ

گیآنرد. دا انزان نشسرت جراه مری هاند که زیآ دستدا این میان، اتوال نید از ابدااهاه م الهه

شود ن بره نرداب برا اتورال مجرآد. بفصری  ایرن تولی، م الهه یموماً با اتوال مدید منتق  می

هراه تولری بآ این اساس ن با بوجه به تآانانی م الهره برا زریههسشن دا ادامه لاواهد آمد. 

مدید دا زبان قآآن ن اهمیتی که دا انتقال دقی  پیام آن داانرد، اینگونره اتورال برآاه بآاسری 

 بآگدیده شدند. ،هاه مح  بحثچالش

م الهره انواع آن دا یلوم زبانی، انتقال موناه  به موناه م الهه ن دا این ااستا، پس از اشااه

برا  ؛بآاسی شرده اسرت ،«م الهه با زیادب»ب یین ن به شک  نیژه،  ،هاه زآتیاز طآی  زیهه
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 هاز پیکرآ ،برآین بشرشچگونگی انتقال موناه م الهه دا اتوال مدید انشن شرود. دا ازرلی

هاه مدیرد دا قرآآن بآاسری شرده مقاله نید سه چالش اساسی شنالات مفهوم م الهه دا تو 

نمونه آیابی از قآآن آمده ن با استناد بره باترت  ،هااز چالش هآیکشش، بآاه است. دا این ب

هاه لفظی ن غیآلفظی همآاه آن، چگونگی دایاتت مفهوم م الهه از اتورال مدیرد ک م ن قآینه

هراه تااسری قرآآن گاه با بآاسی آنچه کره دا بفاسریآ ن بآجمرهدا آن ب یین شده است. آن

هایی از کاستی دا بمشیص مفهوم م الهه دا آیاب بآگدیده لکرآ ونهاین آیاب آمده، نم هداباا

مرواد بآاسری قرآاا  ،بآجمه ن بفسیآ تااسی قآآن 50ن نقد شده است. دا این ااستا، ددند 

 اند که دا لا ل پژنهش به بآلای اشااه شده است.گآتته

 

 پهوهش هپیشین -2 -1

مسرلله اا بره ینروان یکری از تنرون  است، یمومراً ایرن« م الهه»هایی که موضوع آن پژنهش

 هسروا 40 هبحلیلی تآامتنی بآ م الهه دا قآآن )با بکیه بآ آیر»اند. مواد بوجه قآاا داده ،ب غی

م الهه دا قآآن )بآاسی ب غی م الهره دا آیراب قرآآن »از بهجت الساداب دجازه، « ایآاف(

از « م الهره؛ بصرویآه تآابرآ از لایرال»غضرنفآه مقردم ن  هاز ی دالله اادمآد ن زالح« کآیم(

 ها هستند.پوا از این دست پژنهشمحمد دسین محمده ن میثم داجی

صیغ المبالمةی ا»ها نید م الهه از منظآ زآتی بآاسی شده است، مانند دا بآلای از پژنهش

 از ادسان اسماییلی طاهآه. «لمبرکا المبنسغ افيالمصرفالمعربي

باجرایی کره نگاانردگان مقالره آگراهی  -بآ م الهه ،هاه تولی مدیدلالت زیههد هاما مسلل

موضوع پژنهمی مستق  ن جامع قآاا نگآتته اسرت. گششرته از ایرن، محروا ازرلی  -دااند

هاه شرنالات مفهروم م الهره دا اتورال مدیرد ها ن دشوااهبآاسی چالش ،پژنهش پیش ان

 گآان ن وده است. است که آن نید با به دال مواد بوجه پژنهم

ها دا آیابی از قآآن کآیم ن نید نقرد بآاسی بط یقی این چالش ،نیژگی دیگآ این پژنهش

هرا دهد این چالشهاه بآلای از مفسآان ن متآجمان تااسی قآآن است که نمان میبآداشت

 بوانند دایاتت موناه زحیح از آیاب اا با ممک  ان به ان کنند.چگونه می
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هاه نگااندگان اسرتواا اسرت؛ بره بلکید شود که بنیان این پژنهش بآ یاتته دا پایان، باید

هاه تااسی قرآآن از هاه موآتی شده، با اازیابی ن بحلی  بفاسیآ ن بآجمهاین مونا که چالش

هرا دا آاراا گششرتگان یرا استشآاج شده است ن چیرده لیر  ینرانین آن ،سوه نگااندگان

 موازآان نیامده است.

 

 های پهوهششپرس -3 -1

 هاه زیآ است:ان دا پی پاسخ دادن به پآسشبآ اساس آنچه گششت، پژنهش پیش

 اند؟هاه بمشیص ن داع موناه م الهه دا اتوال مدید کدامچالش -الف

دا تهرم مونراه م الهره از  ،هاه یملکآد مفسرآان ن متآجمران تااسری زبرانکاستی -ب

 هاه مدید دا آیاب قآآن چه بوده است؟زیهه

 

 مبانی نظری پهوهش -2
 معنای مبالغه  -1 -2

)ا.ع. ابرن  ه نهایرت اسراندن بر ر دا ااه چیردهیونری بر« م الهه»اند که شناسان گفتهلهت

 مجبی المغةی المعربغی  ؛ 448 :22، ج1970، هزبید؛ 145: 2005، تیآنزآباده؛ 419 :8، ج1968منظوا، 

بره نهایرت »بآ این اساس، هآگاه این ناژه دا موضوع زبان به کاا اند مفهرومش  (.69: 2003

 است.« اساندن مونا

اگویند می»نویسد: اند. سی ویه میداشته« م الهه»همین بآداشت اا از  ،نحویان متقدم ََ خَشُی

اََ اََ آن پآسش کآدم. پاسخ داد: آنران ]برا هاز لالی  ]بن ادمد[ داباا.اوالخشَوشَ دا [ لخشَوشَی

مقصودر آن است که ایرن  ،للأرضلعشَوشَاتَااند. نقتی کسی بگوید پی م الهه ن بلکید بوده

بنابآاین، آنران (. 75 :4، ج1988)سی ویه،  «کندمونا تآانان ن تآاگیآ است، یونی دا آن م الهه می

 اند.دانسته« کثآب ن بلکید مونا»م الهه اا 

بروان انرد، امرا مریهآچند بواایف ن ازط داب گوناگون بآاه م الهه آناده ،ب غیان نید

تدننی بشمیدن بره مونرا ن »یک مفهوم ممتآع اا دا بواایفمان از این مفهوم یاتت که همان 
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م الهره آن اسرت کره »نویسرد: است. بآاه نمونه، ابوه ل یسکآه می« به نهایت اساندن آن

امرانی هرم  (.364: 1952، یسرکآه)« آن بآسرانی هالابآین مآب رمونا اا به بالابآین داجه ن ن

بهییآه دا ازر   هدلالت بآ بداگی مونا است. این بداگی دا مونا نتیج»آناده است که م الهه 

 (.96: 1976، امانی)« بآ ایجاد شده استسشن است که بآاه انتقال آن موناه نیآنمند

 

 دلالت افعال مزید بر مفهوم مبالغه -2 -2

انرد کره هاه متودد بآاه م الهه بآشمآدهشیوه ،دا زآف، نحو ن ب غت )موانی، بیان ن بدیع(

بوان گفت کره پآدالاتن به جدئیاب آن لاااج از موضوع پژنهش پیش انست. اما اجمالاً می

 شود:کلی انجام می هم الهه با استفاده از دن شیو

گانره )تعوارال، تعورول، پرن  ههاه م الهریهه، مانند زهاه زآتیِ مفید موناه م الهه: زیههانل

 (.208 -203: 2000سامآائی،  ن.ع:)ها اسم الفو  هاه تولی نمفِوال، تعوی  ن تعوِ (، بآلای زیهه

 ههرا دا قیراس برا پرن  زریهانزان دیگآه نید دااند که کاابآد آن ،هاه م الههال ته زیهه

 (.78 -77: 1979، ااجحی)بآ است کم ،ممهوا

)بهلرول، آنانرد آن اا ترآاهم مری ،الگوهایی زبانی که قواید نحوه یا تنرون ب غریدنم: 

طع ایآاب به اتع یا نصش، درشف، ق، مانند الِا اا با مصدا، نزف با اسماء جامد، (45: 2009

سرامآائی،  ن.ع:)استفاده از تو  لا آه به جاه تو  طل ی ن تو  ماضی به جاه تو  مستق   

، 1994، همرو)نزف با مصردا (، 300 :1، ج1952)ابن جنی، بم یه مقلوب  ،(220 -209: 2000

شروآ »اه که از همان ایمره ممرت  شرده اسرت، ماننرد نزف ناژه با کلمه (،107ن  46 :2ج

  (.93 :2)همان، ج« شایآ

ی د القاهآ جآجانی نید بم یه، استوااه، کنایه، مجاز دکمی، بآلای طآق قصرآ، بقردیم ن 

 (.131 -121 :1985قآشی،  :)ن. عهاه م الهه موآتی کآده است یوهدسن بولی  اا از ش

بواننرد برآ م الهره دلالرت کننرد. مونراه هاه تولی نید میچنان که بیان شد، بآلای زیهه

اسرتفاده مری هراه مجرآدآید ن به نداب با زریهههاه تولی مدید مییموماً با زیهه ،م الهه

لفظری ن »یمومراً دلالتری  ،هراه تولری مجرآدزریههاست که دلالت آن  ،. دلی  این امآگآدد
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« شکسرتن»ن « قطرع کرآدن»برآ مورانی « کعسعآع»ن « قعطععع»است. بآاه نمونه، دن تو  « موجمی

آع»ن « قعطَّعع»اند. اما اگآ گفته شود: میدلالت دااند که دلالت لفظی ن موج  ه، یونری زریه«کعسرَّ

دلالت م الهه ن بکثیرآ اا نیرد منتقر  لاواهرد  ،، این بناء جدیدگآددها به بفوی  دگآگون تو 

 (؛42: 1971)شر ر، « زیادبی است که دا لفظ ]مجآد[ نیسرت ،زیآا دا موناه این نزن»؛ کآد

بایرد  نیسرت. ،آناد که دا از  لهروه آنهاه مدید پدید میدلالتی اا دا تو  ،زیادبیونی 

اتدند که یکی از ابدااهاه ایجاد انزان دلالت کننرده برآ م الهره، زیرادب اسرت. زیرادب، دا 

د؛ گرآدشود ن با دن شیوه محق  میق میاط « بآ از از  کلمه باشدآنچه تدنن»ازط ح، بآ 

 (.3: 1997، یثمانی) «ازلی هبا دآنف لااص زیادب ن با بضویف بآلای دآنف کلم

ازرلی آن  هامرا انگیرد ،انردهاه مدید بآشمآدهبآاه زیادب دا زیهه اگآ چه چند کااکآد

زییلة المبانیتالی علاعغیتازییلة ا»ممهوا  همقول .(64 -63: 1999، عضغب ) است« زیادب مونا»

کند که هآگاه دآف یا دآنتی برآ درآنف م تنی بآ همین ایده است، یونی بیان می  «لمبعنت

که جرشا ازرلی ناژه  آیداه پدید میتآنع مونایی بازه د،از  مونا اتدنده شو هازلیِ ادا کنند

  (.241 :2با، جبی )ابن اایآ،ها دلالت ندااد بآ آن

بقویرت  ،اند. برآ ایرن اسراس، هآگراه مورانیبابع موانی ،ازواب»گوید: ابن جنی هم می

ازرواب نیرد  ،ضویف شروند ،شوند ن هآگاه موانیبآ[ میازواب نید بقویت ]ن تدنن ،شوند

هرا زروب اا برآاه که دا آن قعطععع ن قعطَّع یا کعسعآع ن کعسَّآعشوند، مانند: بآ[ میضویف ]ن اندع

 (.210 :2، ج1994، ابن جنی)« انداند، یا بآاه کاستی مونا کم کآدهزیادب مونا تدننی بشمیده

هراه ا تور شود که چآا مفهوم م الهه دا اکثآ مروااد دبا بوضیحی که گششت انشن می

انرد از میران انرد. گفترهاین مفهوم ههاه مجآد به نداب دا بآدااندیابد ن زیههنمود می ،مدید

 . (134 :1، ج1994)ابن جنی،  شودبآاه دلالت بآ م الهه استفاده می« تعوُ »هاه مجآد، زیهه

ن  موناه م الهره دانسرته هاا دا بآدااند« یعلمِع، جعهِ ع ن سعمعِع»بنها سه تو   ،نید« تعوِ ع»دا باب 

 شرودع کسی باشد از این اتوال اسرتفاده مریاند که هآگاه هدف م الهه دا یلم، جه  ن سمْگفته

 (. 2057 -2056 :4، ج1998)اندلسی، 
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انرد، ها، داااه موناه م الهه دانسرتهاا دا بآلای سیاق« تولله»دا تو  ابایی مجآد، مصدا 

امرا (. 35 -34 :1برا، ج)زاکمری، بری( 94)شوآاء/  ﴾فکبکبوا فیها﴿ هدا آی« ک ک وا»همچون تو  

بوانرد برآ مفهروم د که بسریااه از انزان آن مریانمتفانب است ن گفته ،هاه مدیدنضع تو 

 اند چنین است:اه از آنچه دا این بااه گفتهد. گدیدهم الهه دلالت کن

أتو ع: سی ویه گفته است که گاهی این زیهه به موناه تعوَّ ع ن بآاه دلالت برآ کثرآب ن  -

. استآآباده نید گفته است هآگاه أتو ع بره مونراه تعوعر ع (63 :4، ج1988)سی ویه، آید م الهه می

 ،1982، یةأسیررببل)بآ م الهه ن بلکیرد دلالرت دااد  -مانند اینکه أقال به موناه قال بیاید -باشد

لِ الکَْ ﴿ هدا آی« أمه ع»تو   ،مفسآان(. 83 :1ج اا دال برآ ( 17)طرااق/  ﴾افرِيِنَ أَمْهلِهُْمْ رُوَيدًْافمََهِّ

 اند.مفهوم م الهه دانسته

. بآلاری (269 :3، ج1952)ابرن جنری، م الهه ن بکثیآ اسرت  ،تعوَّ ع: موناه غالش این باب -

ولَّبوُا أَوْ ﴿ن ( 141)ایآاف/  ﴾مْ وَيسَْتحَْیوُنَ نسَِاءَكمُْ يقُتَِّلوُنَ أَبنْاَءَكُ ﴿مفسآان آیاب  ََ َّلوُوا أَوْ يُ أَنْ يقُتَ

عَ أَيدْيِهِ   اند.اا داااه مفهوم م الهه بآشمآده( 33/ هملئ ) ﴾متقُطََّ

اتردنن برآ مونراه تور   ،باشرد« تعوعر ع»به موناه « تایع ع»گوید اگآ تایع ع: استآآباده می -

هرا نیرد دا بآلای سریاق(. 199 :1، ج1982، یةأسررببل)مجآد، موناه م الهه اا هم دا لاود دااد 

باشرد. مفسرآان برا لکرآ  -یونری مونراه غرال ش -مفید موناه ممااکتبواند این زیهه نمی

ن ( 4)منراتقون/  ﴾قواتلَهَم الله ﴿، (38)در /  ﴾نوواإن الله يدافع عن الویين مم﴿هایی چون نمونه

 اند.آن اا دال بآ م الهه دانسته ،(9/ ه)بقر ﴾يخادعون الله ﴿

یکی از موانی ایرن براب اسرت.  ،اند که م الههابودیان اندلسی گفته بفوَّ ع: استآآباده ن -

باشد کره برآ بکثیرآ ن « تعوَّ ع»مطانع تولی از باب « بفوَّ ع» هگوید که هآگاه زیهاستآآباده می

ی اَ»نید متضمن این دلالت لاواهد بود، ماننرد: « بفوَّ ع»م الهه دلالت داشته باشد،  عریُ افرقَطََّ ا«قطَّ

 (.172 :1ج ،1988  تأن مس؛ 104 :1، ج1982، یة)أسررببل

آیرد. دا مری« تعوعر ع»مجرآد  هگاهی به موناه زیه ،اند که این نزنبفایع ع: زآتیان گفته -

با م الهه دا مونرا همرآاه اسرت « بفایع ع»استآآباده اتدنده است که اگآ چنین باشد،  ،این میان
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ياَ أَيُّهَا الَّیيِنَ ممَنوُا مَا لکَمُْ إذَِا قیِلَ لکَوُمُ انِْوِرُوا فوِ  ﴿ هآی ،مفسآان(. 103 :1، ج1982، یةأسررببل)

ِ سَبیِلِ   اند.دال بآ مفهوم م الهه دانسته ،اا به ینوان نمونه( 38/  بلو) ﴾ اَّّاقلَتْمُْ إلِاَ اَرَْ ِ الَّ

« تعوعر ع»م الهه ن بلکیده دا مونرا دااد کره دا  ،اتتوع ع: ابن جنی گفته است که این زیهه -

گفته است کره زیرادب موجرود دا  ،«أخذَاعزیزٍامقر ر»نیست. ان با نمونه آنادن بو یآ قآآنی 

 هناژ»گویرد: آیه مرشکوا مری هباا. نه دانیست« قعدعاع»اتداید که دا اه بدان میم الهه ،«اقتدا»

سشن دا جایگراه برداج جلروه دادن  بآ از قادا است؛ زیآا اینمناسش ،مقتدا دا این موضع

دیگآ نید چنین دلالتری  یکسان (.265 :3، ج1952ابن جنی، ) «آمده است ،امآ ن بیان شدب الاش

 هآیر ،دیگرآ ه(. نمونر67برا: بری اتحغیولن؛ 84 :1، ج1998، تن مسی)ا انردبآاه این زیهه بآشمآده

اسرت کره بآلاری مفسرآان آن اا داااه مونراه م الهره ( 65)مآیم/  ﴾هُ وَاصْطَبرِْ لعِبِاَدَتهِِ فاَعْبدُْ ﴿

 اند.بآشمآده

ت دااد؛ چنان که دا قآآن کآیم تآمروده لگاهی بآ موناه م الهه دلا ،استفو ع: این زیهه -

وا منِهُْ  اسْتیَأَْسُوا فلَمََّا﴿ است: َُ سُلُ  اسْتیَأَْسَ  إذَِا حَتَّا﴿یرا ا(80)یوسف/  ﴾نجَِیًّا خَلَ  أَنَّهُومْ  وَظَنُّوا الرُّ

رُناَ جَاءَهُمْ  كیُبِوُا قدَْ  َْ کره دا آن زیرادبی دازر   -«استیئس». دا این آیاب (110)یوسف/  ﴾نَ

 آیراب ،همچنین مفسرآان(. 204: 2000، تسلمرلئ)دااد « یئس»بآ از مونایی نیآنمند -شده است

( 256/ هبقیر) ﴾مْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُّْقْاَفقَدَِ اسْتَ ﴿ ن( 33)نوا/  ﴾لَّیيِنَ لََ يجَِدُونَ نکِاَحًاوَلیْسَْتعَِْفِِ ا﴿

 اند.دانستهاا دال بآ موناه م الهه 

 ،به شرک  ممرشص -هااتووی ع: نشستین باا، دانممندان زبان یآبی دا بآلاواد با تو  -

هرایی چرون . ابن جنی دا ب یرین بفرانب تور انداز مفهوم م الهه سشن گفته -هاه مدیدتو 

اََ» اََ»با  «خَغقَاَ»ن  «حلا» ا«خَشُ امونراه »است که  گفته «لخغوَمقاَ»ن  «لحغومت» ا«لخشَوش ََ خَشُی

ابآ از ضویف ََ ، 1952، ابن جنری) «بکآاا ن نان اتدنده شده است ،است که دا آن یینلخشوش

بااه نقر  کرآده اسرت هرم  بآ به سشنی که سی ویه از لالی  بن ادمد دا اینپیش (.264 :2ج

 اشااه شد.
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موناه م الهه اا لکآ کآده ن یامر  آن  ،نید« اتونلع ع»ن « اتووَّلع»بآاه انزان دیگآه چون  -

 .(179 :1ج ،1998 ،تن مس؛ ا87: 1988)ابن یویش، اند اا به زیادب دا بناء آن مآب ط کآده

اسرت. ال تره « م الهره»هاه تولی مدید، یکی از موانی زیادب دا زیهه ،کهکوباه سشن این

انرد ن بنهرا برا گونراگونهاه تولی، لاااج از سیاق، محتم  موانی انشن است که این زیهه

شرود هاه دانن متنی ن تآامتنی، انشن میقآینه ههاه ممشص ن بآ پایقآاا گآتتن دا سیاق

هرا ین زریههکنند. دایاتت موناه م الهه از اکه دا یک موقویت موین، چه مونایی اا اتاده می

 نید به همین شک  است.

هاه مونایی ناشی از نادیده گرآتتن آن هاه شنالات این مفهوم ن نااسایی، چالشادامهدا 

 بآاسی لاواهد شد.

 

 های مزید قرآن های شناخت مفهوم مبالغه در فعلچالش -3
 معانی مشهورتر  ههای مزید و غلبچالش اول: تعدد معانی باب -1 -3

بروان اما بآلای از این موانی ممهوابآند، یونری مری ؛چندین مونا دااد ،از ابواب مدید هآیک

شرود. برآاه نمونره، لش شنالاته میهاه مدید با یک یا چند موناه غااز باب هآیکگفت که 

برا مونراه « بفایر »ن « مفایلره»برا مونراه بکثیرآ ن م الهره، « بفوی »با موناه بودیه، « توالإ»

با موناه طلش شرنالاته « استفوال»با موناه مطانیه ن « اتتوال»ن « انفوال»ن « بفوا »ممااکت، 

بوانرد به یرک یرا چنرد مونرا مری ،شهآب این ابواب(. 27 -24: 1999 عضغب   ن.ع:) شوندیم

هراه ها اا بحت المواع قآاا دهد. چنان که گفتیم، بآلاری از براببآ اای  این بابموانی کم

بآ موناه م الهه دلالت دااند اما گاهی شهآب مونا یا موانی ازرلی  -هاسیاق دا بآلای -مدید

مونراه ممرهوا  هشود. به این بآبیش، ممکن اسرت غل رغفلت از موناه م الهه میباب س ش 

یک باب مدید س ش شود که مفسآ یا متآجم، دا بآلاواد با تولی از آن براب کره برآ م الهره 

دلالت دااد، از موناه م الهه غات  شود ن موناه تو  اا دا چرااچوب مونراه ممرهوا براب 

 آید.دن نمونه بآاه این چالش می ادامه،بجوید. دا 
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 (32 /یوسف) ﴾وَ لقَدَْ راَودَتُّهُ عنَ نَّفسْهِِ فاَستْعَصْمَ﴿ هدر آی« استفعال» هصیغ -1 -1 -3

، 1982، هدأسرتآآبا)اسرت « طلش، دالاواست کرآدن ن جسرتن» ،«استفوال»موناه غالش باب 

االسرةفرتُا»بواند زآیح باشد؛ مانند: این طلش می(. 110 :1ج همچنران  «.لسرکراتُابکرل ا»ن  «لللل

دقیقری نیسرت  ،طلرش. دا ایرن مثرال، «لسرخرجتُالمول »ابواند دا بقدیآ باشد؛ مانند:که می

ست. بدین مونا که ب ر بآاه لاااج کآدن میخ ن کوشرش برآاه بکران دادن بلکه مجازه ا

: 1999عضیغب  ا) آیددالاواست از آن بآاه لاااج شدن به شماا می هآن از جاه لاود، به مثاب

149.) 

. از (154 -149)ن.ع: همران: انرد چند موناه دیگآ نیرد برآاه ایرن زریهه آناده ،زآتیان

کره بره مونراه « استوسرع»آیرد؛ ماننرد: می« اتتو »گاه به موناه  ،«استفو »اند که جمله، گفته

 (.153)همان: است « اجتمع الآأه»که به موناه « استجمع»ن « اباسع»

وَ لقََودْ ﴿ هدا آی« استوصمع» ههاه مونایی، دن بفسیآ بآاه ناژبکیه بآ این دلالتمفسآان با 

م ََ سْهِِ فاَسْتعَْ  اند:آناده( 32 )یوسف/ا﴾رَاوَدتُّهُ عَن نَِّ

اسرت. ابودیران « اتتور »دا ایرن آیره بره مونراه « استفو » هاند که زیه: بآلای گفتهانل

اسرت. ایرن دیردگاه  ایتصرمعبه مونراه  استوصمعاند که یلماه زآف گفته»گوید: اندلسی می

نیکوبآ از آنست که استفو  اا دا این آیه دال بآ طلش بدانیم؛ زیآا ایتصم بآ نجود یصرمت 

، 1420، ندلسریا« )کنرداما طلش یصمت، بآ دصول آن دلالت نمی ؛کنددا یوسف دلالت می

 (.272 :6ج

: 1998، لبیَاةرسیروی )الهه دلالت دااد ها بآ موناه م دا بآلای سیاق« استفوال» هدنم: زیه

شردید  هم اله»دا این آیه بآ « استوصم»اند که از جمله گفته(. 111 :1، ج1982، هدأستآآبا ؛172

اسراند ن برآ ، م الهره اا مریاستوصرام»گویرد: دلالت دااد. زمشمآه مری« دااهدا لاویمتن

مونرا کره ان از یصرمت بآلارواداا کند. بدین دااه شدید دلالت مینهایت امتناع ن لاویمتن

لارواهی آن کوشریده این نیژگری ن تردنن بآبیشچه اما با نجود این، دا ااه بحق  هآ ،بوده

 ه. بسیااه از مفسآان دیگآ نید بره دلالرت م الهره دا زریه(467 :2، ج1407، زمشمآه)« است
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اازه، نسرفی ن بروان تشرآ مری ،اند که از آن میانبصآیح کآده «استوصم»دا تو  « استفوال»

 (.256 :9ج ،1415، آلوسی؛ 316 :2، ج1416، نسفی؛ 191 :18، ج1981، اازه)آلوسی اا نام بآد 

دااه؛ برا امتنراع، ایسرتادگی ن لاویمرتن هیونی برالابآین داجر« استوصم»بآ این اساس، 

 (.184 :9، ج1364، قآط ی)دانسته است « استوصی»اا به موناه « استوصم»جایی که قآط ی 

« اسرتفوال» هبآ موناه طلرش دا زریه« استوصام» هچند موناه م الهاین بفسیآ، هآ هپایبآ 

یونی اینجرا طلرش بره مونراه  ، م الهه است؛«استوصم»اما دلالت ازلی ن نهایی  ،استواا شده

ش بآاه اسریدن بره نهایرت یصرمت دالاواست کآدن نیست بلکه به موناه گآایش ن کوش

 است.

 اند:با این تو ، سه گونه بآداشت از آن داشتهتااسی زبانان دا مواجهه 

طلرش ن »اا متلاآ از مونراه ممرهوا براب تهمیرده ن مفهروم « استوصم» هناژ ،بآلای -1

هاه کهرن، از میان بآجمه اند.مصداق چالش مح  بحث ،اند. این دستهیاتتهاا دا آن « جستن

هراه جر ل الردین آجمرههاه موازآ قرآآن، دا بتااسی ط آه ن از میان بآجمه هدا بآجم

بآجمه شده اسرت کره نمران  ،«یصمت جست»به « استوصم» ،تااسی ن زین الوابدین اهنما

موناه ازلی باب، یونی طلش، دالاواست کآدن ن جستن، بآ تهرم آنران از تور   هغل  هدهند

 است. چنان که پیداست مفهوم م الهه جایی دا این بآداشت ندااد.

اند. چنان که بیران شرد، یکری از دانسته« ایتصم»به موناه اا « استوصم»گآنهی دیگآ  -2

« اسرتفوال»چند شهآب این مونا برآاه است. هآ« اتتوال»، موناه «ستفوالا»موانی ممهوا باب 

اما ممهوابآ از موناه م الهه اسرت ن همرین شرهآب  ،است بآکم ،«طلش ن جستن»از موناه 

شرود. دا بفاسریآه « اسرتفوال»نراه م الهره دا بواند س ش به داشیه ااندن مومی ،بآ نیدتدنن

« ایتصرم»مورادل « استوصرم»هراه تااسری قرآآن، بآجمه بآبیشنوا ن  ،مانند المیدان، نمونه

، «لاویمرتن نگره داشرت»بیان شده اسرت:  ،شمآده شده ن مقصود از آن با بوابیآه مانند این

چنران کره «. اى کرآدلاروددا» ن« دااى کرآدلاویمرتن»، «لاود اا دفظ کآد» ،«یفت نازید»

است. این امرآ اا هرم « ایتصام»ن « استوصام»مونا دانستن هم ،هاپیداست، اساس این بآداشت
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نهفتره  ،هموناه ممهوابآ بآ موناه م الهه دانست. بآلای نید مفهروم م الهر هبوان نویی غل می

 اند.اا بمشیص داده ن آن اا دا بآداشت لاود منوکس کآده« استوصم»دا 

آن اسرت  ،اسردبآ به نظآ مریزحیح ،گفتهاساس بوضیحاب پیشاما بآداشتی که بآ  -3

چنران کره هاشرمی  دااه اا منتقر  کنرد.که مفهوم م الهره دا یصرمت ن شردب لاویمرتن

هرآ دن گویراى امتنراع  ،یصرمت ن استوصرام»آناده اسرت:  ،«بفسیآ ااهنمرا»اتسنجانی دا 

با این بفانب که استوصرام دراکى از م الهره اسرت. بنرابآاین،  ند،باشنازیدن ن نپشیآتتن مى

مشالفرت کرآد ن برآ  ،دید مصرآ(یونى یوسف به شدب با بقاضاى من )همسآ ی« تاستوصم»

بره »ایرن بشرش از آیره آناده اسرت:  هانصاایان هم دا بآجمر«. یفت لاویش ازآاا نازید

زادقی بهآانی نیرد دا «. دسشت امتناع نازی»زفوه نید آناده است: «. شدب لاوددااه کآد

سرى ب»، مفهوم م الهه اا با بیانی متفانب از دیگآان منتق  کآده ن آناده است: «بآجمان تآقان»

 «.  جویا ن پویاى نگه انى لاود بود
 

 (114 آل عمران/) ﴾تِیسُاَرعِوُنَ فیِ الصیَرا﴿ هدر آی« مفاعله» هصیغ -2 -1 -3

، ماننرد: اسرت اسرتفاده شرده  «مُسیلرَع »هاه ممت  از مصدا دا شمااه از آیاب قآآن، تو 

، (41 )مائرده/ ﴾يسَُارعُِونَ فوِ  الکُِْْورِ ﴿ (،61 ؛ مؤمنون/114 )آل یمآان/ ﴾يسَُارعُِونَ فِ  الخَیراتِ ﴿

 دیگآ.  هن چندین آی( 61 )مائده/ ﴾يسَُارعُِونَ فِ  الإّم)

سره دیردگاه یمرده  ،دا این آیراب« یسُاایِون»موناه تو   هشناسان ن مفسآان داباالهت

برا  ،اند؛ گآنهی دیگآ آن اا دا از  مونرادانسته« إسآاع»اند. بآلای آن اا متآادف مطآح کآده

بآ مفهوم م الهه دلالرت  -«مفایله»یونی  -نزن آناند که اما اتدنده ؛اندممتآع دانسته« إسآاع»

همران مونراه دن زرآتاً « یسُراایِون»دا « مفایله»موناه باب  ،دااد. اما بآ اساس دیدگاه سوم

 این زیهه. هیونی موناه شنالاته شد سویه بودن تو  است؛

گویرد: ابن منظوا مری بآاه نمونه، اند.دانسته« إسآاع»اا متآادف «امُسلرع » ،نشست هدست

 اسرت:نیرد آمرده  الورآنسدا براج  (.152 :8، ج1968)ابرن منظروا،  «سلرَعَاإمتاللأمرِ:اکأسرَعاَ»

لمبعجیی ا»ادا. (192 :21، ج1970)زبیررده،  «لمبُسییلرَع :المبُاییلةَر اإمییتالمشییيااِ...اکل سییرلعاِ»
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انرد این دن مصدا بره یرک مونرا دانسرته شرده ،نید«امفل المقرب المکری اوقرلالل لمبوسوعيالأ

محمددسرین سیدشود. همین نگآر ندد شمااه از مفسآان نید یاتت می. (952: 2002)یمآ، 

نویسرد: مری ،(176 )آل یمرآان/ ﴾وَ لَ يحَْزُنکَْ الَّیينَ يسُارعُِونَ فِ  الکُِْْورِ ﴿ط اط ائی دا بفسیآ 

 (.78 :4، ج1997)ط اط ایی، «اتاللآی :الاایحزنكالمذیَایسرعو افيالمکفرمعن»

 اا« یسُیلرعِو »دیگرآ بآلاری از ایرن آیراب، قاایران  هراهدا قآائرت ،دیگرآ اینکره هنکت

دا نگاه قرائ ن  ،بواند دلیلی بآ متآادف پنداشتن این دن تو اند که لاود میلاوانده« یسُرعِو »

مؤمنون، پس از اشااه به ایرن  هسوا 56 همونایی باشد. چنان که قآط ی دا بفسیآ آیبه این هم

آناده اسرت  ،انردلاوانده« نسُآعُِ»تو  اا به شک   ﴾الخیرات  نسُارعُِ لهم ف﴿ هکه بآلای دا آی

 :12، ج1364)قآط ری،  «به همان موناه قآائت جمایت ]یونی نسُرااعُِ[ اسرت» ،که این قآائت

131.) 

 ؛همسران اسرت« یسُرآیِون»با  ،دا از  مونا« یسُاایِون»دنم موتقدند که هآچند  هاما دست

ینکره دا اما بفانبی ظآیف با آن دااد که ن اید از آن غات  شد. به بیانی دیگرآ، برا بوجره بره ا

گدینش ناژگانش با دقت ن بآاه انتقال مونایی دقی  انجام شده، باید پآسرید  ،زبان قآآن کآیم

بره کراا گآتتره شرود؟ « یسُرآیِون»بره جراه « یسُاایِون»که چه بفانبی س ش شده است که 

« یسُراایِون»نهفته دا تو   ،«همفهوم م اله»بفانب این دن تو  اا دا  ،بانامندان به دیدگاه دنم

. (243 :9، ج1415؛ آلوسرری، 567: 7، ج1420؛ اندلسرری، 191: 3، ج1407)زمشمررآه،  داننرردمرری

 یسُیلرعِو اجاید است نمونرایش ماننرد مونراه ،نید لمخغرلتايیسُرعِو اف»زجاج گفته است: 

ابن جنری هرم  (.17 :4، ج1988 ،زجاج) «از یسُآیِون است بآبیشیسُاایِون  هاست ... اما م اله

« بآ از این مونرا دا یسُراایِون اسرتضویف ،موناه شتاب موجود دا یسُآیِون»است: آناده 

التفسریآ »بره  موسروم -سید طنطانه هرم دا بفسریآ لارودمحمد(. 177 :1، ج1994)ابن جنی، 

مفایله بآاه دلالت بآ م الهه دا سآیت ن شرتاب انجرام  هانتشاب زیه»نویسد: می -«الوسیط

از  «یسُیلرعِو »بآ ایرن اسراس، مفهروم م الهره دا  (.228 :2، ج1987)طنطانه، « این کاا است

 شود. دایاتت می« مفایله» هدلالت زیه
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دا ازر  برآاه دلالرت برآ  ،«تایعر ع»شود کره جا ناشی مینجه م الهه دا این زیهه از آن

آید. دا مروااد بسریااه نیرد برآ می -دا قالش ممااکت یا اقابت -طآفمیان دن  ،نقوع تو 

: 1999 عضیغب  )دلالت دااد ن بهری از مونراه دن سرویگی اسرت  ،تو  از تای  ناددنقوع 

آید؛ زیآا ازر  ایرن بآ نزن تایعلتُ می»گاهی  ،اما با نجود این، تو  داااه تای  نادد (.135

 ،باب بآاه مهال ت ن اقابت است ن زمانی که تولی بآ مهال ت ]ن اقابت[ دلالت داشته باشرد

ه لاواهرد برآبیشم الهه ن نیآنه  -با تولی که دلالت بآ مهال ت ندااد قیاسدا  -تو موناه 

بآه بآاه انجرام تور  انگیده ن اشتیاق تدنن ،داشت؛ زیآا نقتی تای  با کسی دا اقابت باشد

 . (58 :1، ج1407)زمشمآه، « دااد

دا از  بآ دن سویه بودن تور  دلالرت  ،«مفایله»باید گفت که نزن  ،دا ب یین این سشن

دا چنرین  همرآاه اسرت. ،میران دن طرآف اقابرت مفهروم اهگونه با دااد ن این دن سویگی،

 بره یرا کنردمری برآتردنن ب شری ،تو  ااه دا تای  است، میان دا غل ه هانگید چون اقابتی،

تایر  نادرد برآ نزن است. دال اگآ تولی با  همآاه هبآبیش هم اله ن شدب با تو  ،بو یآه

 ،سرویهبیاید، ط یوتاً این نزن از موناه دن سویگی بهی لاواهد بود. اما چآا تو  یک« مفایله»

شود که دا از  برآ دن سرویگی تور  دلالرت دااد؟ پاسرخ، بمر یه تور  می بآ نزنی آناده

 ،اسرت؛ زیرآا دا نزن مفایلره «انگیرده ن بر ر شردب» دیث از سویه دن تو  به سویهیک

دا انجرام  برآبیشهست که مقتضی ب ر، انگیده ن جدیت  مهال ت ن اقابت اه مفهومگونه

دا  دقیقری اقرابتی گیرآد،نقتی چنین بم یهی زرواب مری ال ته انشن است که. تو  است

م الهره اسرت « یسُراایِون»دا « مفایله» همیان نیست. با این بوضیح، باید گفت که دلالت زیه

طنطرانه، )دلالرت دااد « شدب اغ ت»دا این آیه بآ «امُسلرَع »گوید، ن چنان که طنطانه می

 (.228 :2، ج1987

بآداشرت مفهروم م الهره دا ایرن تور ، مقردم برآ  ،اسدمهم آن است که به نظآ می هنکت

است. به بیانی دیگرآ، اگرآ  -«پیمی گآتتن بآ یکدیگآ»یونی  -بآداشت مفهوم دن سویه بودن
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به چالمی که موضوع بحرث  ،موناه ممهوا باب اا بآداشت کند کسی به جاه مفهوم م الهه،

 گآتتاا آمده است. دا این باب باید به نکاب زیآ بوجه شود: ،است

اا بره مونراه « یسُیلرعِو » ،اه از لهت شناسان ن مفسرآانهمانگونه که گفته شد، یده -1

 اند.اند ن موناه دن سویه بودن اا دا آن لحاظ نکآدهدانسته «یسُرعِو »

مفسرآان  بآلاری -چنان که آمد -اند نلاوانده« یسُرعِو »اا « یسُلرعِو » ،بآلای قاایان -2

 دن سویه نیست.« یسُلرعِو »اند که این دن به یک مونایند، یونی بصآیح کآده

امرا  ؛انرددانسرته« یسُیرعِو »اا دا ازر  مونرا ماننرد «ایسُلرعِو » ،کسانی مانند زجاج -3

دن « یسُراایِون»متضمن م الهه است. بآ اسراس ایرن دیردگاه نیرد  ،نشستاند که تو  اتدنده

 سویه نیست.

دا قرآآن آمرده اسرت کره «امفلعغی »اتوال دیگآه از باب  ا«یسُلرعِو »اتدنن بآ تو   -4

 ﴾إنَِّ الله يدَُافعُِ عَنِ الویينَ ممَنووا﴿اه از این آیراب محتم  موناه دن سویه بودن نیستند. نمونه
دا آن « مفایلره»تولی دن سویه نیست ن نزن  ،بصآیح کآده بود ،سووداست که ابو (38 )د /

َ وَالَّویيِنَ ممَنوُوا﴿اا دا « یشرادیون»تو   ،بآ م الهه دلالت دااد. زمشمآه نید  ﴾يخُوادعُِونَ الله
 (.58 :1، ج1407)زمشمآه،  سویه ن نزن آن اا دال بآ م الهه دانسته استیک ،(9 )بقآه/

میران نظرآاب مشتلرف ن برا  بآاه جمع -نگااندگان پژنهشبآ این اساس، دیدگاهی که 

سویه اسرت ن نزن تولی یک« یسُاایِون»این است که  ،گدینندبآ می -هاه بالااستناد به قآینه

شرود کره نگاانردگان دلالت دااد. بردین بآبیرش، انشرن مری بآ م الهه -«مفایله»یونی  -آن

موناه م الهره ن غفلرت از بآ  -یونی دن سویه بودن تو  -ازلی باببآجیح موناه  ،موتقدند

 این مونا، مصداقی بآاه چالش مح  بحث است.

اا بره « یسُراایِون» ،مفسآان ن متآجمان تااسی زبران بآبیشباید گفت که  ،با این بوضیح

انرد. چنران کره کرآده منتقر  ،«شرتابندمری»دانسته ن آن اا با بو یآه چون « یسُآیِون»موناه 

اا « یسُراایِون»دیگآ هرم کره  هپیداست، مفهوم م الهه دا این بآداشت لحاظ نمده است. دست

 اند. اند، به مفهوم م الهه دا آن بوجه نداشتهتولی دن سویه دانسته
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بفسیآ المیدان، مکاام شیآازه دا بفسریآ نمونره ن قآائتری دا  هموسوه همدانی دا بآجم

یکردیگآ پیمری  ا کااهاه لایآ ازد»یونی  «وَایسُلرعُِوَ افيِالمخَْغرْلتاِ»اند که آناده ،بفسیآ نوا

پروا ن جوامرع الجرامع هاه اضایی ازفهانی، موده، آدینه نند، کانیراندا بآجمه «.یآندگمی

دا ایرن آیره م الهره  ،«مفایلره»همین مونا آمده است. این دا دالی است که اگرآ دلالرت  ،نید

انجامرد. بره کاسرتی دا انتقرال مونرا مری« یسُراایِوُنع»باشد، بآداشت مفهوم دن سویه بودن از 

اه ن از ایرن منظرآ، بآجمره ناکرام بروده ،بنابآاین، هآ دن گآنه یادشده دا انتقال موناه م الهه

 اند.ااائه ندادهمق ول 

ادسرن الحردیث بره  هتااسی، بنهرا دا بآجمر هشدهاه شنالاتهدا میان بفاسیآ ن بآجمه

هرا ن دا نیکری»بوجه شده ن آمده است:   «وَایسُلرعُِوَ افيِالمخَْغرْلتاِ»دا ی ااب  ،مفهوم م الهه

 «.  کوشندسشت مى

وَایسُیلرعُِوَ ا»نظآ قآاا دادن مفهوم م الهه، ی ااب شود با مدکه، پیمنهاد میسشن آنکوباه 

بآجمره  ،یا مانند ایرن «شتابندها میبا بمام نجود به سوه نیکی» ،با بیانی چون  «فيِالمخَْغرْلتاِ

 شود.

 

 «مبالغه»و « کثرت»تنیدگی دو مفهوم چالش دوم: درهم -2 -3

انرد. بره ممهوابآین مورانی براب بفویر  ،«کثآب ن م الهه»اند که گفته ،دانممندان زبان یآبی

هرا دا مونایی تآیری اسرت ن ایرن براب ،هاه مدیددا سایآ باب ،«م الهه»بیانی دیگآ، مفهوم 

هرا برآاه انتقرال یونی کاابآد این باب ؛شونداستفاده می ،موااد بسیاا با موانی ممهوابآ لاود

یکس اسرت ن ممرهوابآین له برآمسرل« بفویر »دا باب ه دااد. اما بآکمموناه م الهه اناج 

، «يلمنحیوالمیولف»که ی اس دسرن، دا است. چنان« کثآب ن م الهه»کاابآد باب، انتقال مفهوم 

هراه زبرانی تآهنگستان زبان یآبی قاهآه دا پرژنهش»آناده است: « تعوَّ ع»دا بوضیح موناه 

)دسرن،  «بکثیآ ن م الهره اسرت هبآاه اتاد -قیاساً -بضویف یینلاود بصآیح کآده است که 

. این سشنی است که دا منابع گوناگون زبان یآبی، از گششته با امرآنز، آمرده (165 :2با، جبی

 است.
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« کثرآب ن م الهره»برآ « بفویر »دلالت نزن  هآنچه که دا آااا گششتگان ن موازآان داباا

انرد؛ یک مونا استفاده شدهبه « م الهه»ن « کثآب»دهد که دا بآلای منابع، نمان می ،آمده است

 اند.دانسته« کثآب»اا به موناه « م الهه»بآ، به ی ااب دقی 

« مقصود از م الهه، بکثیآ ن بکآاا تو  اسرت»بصآیح شده است که  ،دا بآلای از این آااا

دا جرایی از  ،سری ویه نیرد(. 10: 2016، ههنرد؛ 261: 2013؛ ابن کمال باشرا، 30: 2006، لافاجی)

مقصودر آن است کره ایرن  ،للأرضلعشَوشَاتَانقتی کسی بگوید »کتاب لاود آناده است: 

چنران کره  (.75 :4، ج1988 )سری ویه،« کنردمونا تآانان ن تآاگیآ است، یونی دا آن م الهه مری

 به کاا بآده است.« تآانانی»اا به موناه « م الهه» ،سی ویه ،پیداست

نلری دا ب یرین  ،است« کثآب»اند که موناه م الهه همان زآادت نگفتهاما بآلای دیگآ به 

« کثرآب»انرد، دلالرت آن اا موطروف بره ن شواهده که برآایش آناده« بفوی » هموناه زیه

کثرآب ن  ،«بفویر »جا که ندد دانممندان زبان یآبی ممهوا است که دلالرت اند. از آندانسته

بره لکرآ دلالرت آن برآ  ،«بفویر »دا ب یرین مونراه  دنم که هبوان گفت دستم الهه است، می

اند. ابرن قتی ره شمآده« م الهه دا کثآب ن بکآاا تو »م الهه اا همان  ،اندبسنده کآده ،«کثآب»

 .(151 :2، ج2015، زاملی)اند ن ابن جنی دا این دسته

انرد، امرا دانسرته« م الهه دا کثرآب»م الهه اا به موناه  ،دا شمااه از منابع کهآنبا نجود 

با یکدیگآ بفرانب داانرد. چنران  -«بفوی » هاهبه ینوان دلالت -باید گفت که این دن مفهوم

کند که تور  بره نهایرت کمرال دلالت میها دا بوضی مادهباب بفوی   دام الهه » :اندکه گفته

دا کمیرت ن یردد اسرت ن م الهره دا کیفیرت ن  است، ن تآقش با بکثیآ آن است که بکثیرآ

 (.65 :1، ج1364دسینی بهآانی، )« چگونگى تو  است

م الهه دا شردب »ن « کثآب دا انجام تو »، هآ دن مفهوم «بفوی »هاه باب دا بآلای ماده

مکمر   ،دا چنرین مروااده، ایرن دن مفهروم(. 477برا: )محمد، بریاند با یکدیگآ همآاه ،«تو 

هاست. دا نتیجه، اگرآ دا بآلارواد برا چنرین اتدایی آنهم هنتیج ،موناه مقصودیکدیگآند ن 

 م الهره» -چنان که اشااه شرد -«م الهه»از یکی از این دن مفهوم غفلت شود یا مفهوم  ،اتوالی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
ht

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir 

at
 1

2:
06

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 A
pr

il 
10

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-10-22044-fa.html


_ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1397بهار و تابستان ، 9ه ، شمار5ه دور _

42 

شود. ایرن امرآ با لال  ان به ان می ،به شماا آناده شود، انتقال مونا ،«دا کثآب ن بکآاا تو 

 اند. بآلای بدان گآتتاا شدهچالمی است که 
 

 (23 یوسف/) ﴾غلَََّقتَِ الأبَوْاَبَ﴿در « تفعیل» هصیغ -1 -2 -3

َّقَوتِ ﴿ هدا آی ،«غلََّقتَِ اَبوابَ »ی ااب  همفسآان داباا وَرَاوَدَتهُْ الَّتِ  هُوَ فِ  بیَتْهَِا عَونْ نَِسْوِهِ وَغلَ

هرا بآلاری بره مونراه اند؛ دا این بآداشتدن بآداشت مطآح کآده ،﴾اَبَوَْابَ وَقاَلتَْ هَیتَْ لكََ 

 اند ن بآلای دیگآ به موناه م الهه دا آن.نظآ داشته ،بکثیآ این زیهه

أغغقَیتُاگرویی: مری»انرد: اند، گفتهمفهوم بکثیآ اا م نا قآاا داده ،آنان که دا بآداشت لاود

 ،زیآا دصول موناه بکثیآ دا یک براا بسرتن دا ؛]لمالبامر [غغََّقتُاگویی: اما نمیا لمالبامرل 

برآ ایرن اسراس،  .(92 :1، ج1982، أسرتآآباله) «غغََّقیتُاللأبیولب»گویی: متصوا نیست. اما می

، بضویفی است که مقصود از آن بکثیآ است؛ زیآا این تو  بآاه بستن پیراپی غغََّقتِاللأبولب»

بنرابآاین، بوردد (. 256 :6، ج1998، اندلسری)« با بوده، ناقع شده استاند هفتداهایی که گفته

إتورال بروده  هبفوی  به جاه زیه هاستفاده از زیه هداهایی که همسآ یدید مصآ بسته، انگید

بفسیآ دیگآه از مونراه بکثیرآ دا ایرن تور  آناده  ،است. ال ته دا این میان، ااغش ازفهانی

اند کره چنرد دا کند ن آن، هنگامی به کاا میدلالت می ،بآ بکثیآا غغََّقتُا»گوید: است. ان می

، دا بانا ایرن زواببه هآ  (.612: 1412)ااغش، « یک دا اا چند باا ب نده کهآناا ب نده یا 

 دا این آیه بآ کثآب نقوع تو  دلالت دااد. ،«تعوَّ ع» هگآنه از مفسآان، زیه

برآاه غغََّقتَابضویف »اند: اا م الهه دانسته«اتغغََّقاَ»دلالت  ،دا سوه دیگآ، بآلای مفسآان

(. 250 :12، ج1984)ابرن یاشروا،  «أغغقتاإغلاقل امحکبل ا»شدب ن قوب تو  است؛ یونی  هاتاد

این بآداشت نید با تضاه الاداده که ناقع شده، همشوان است؛ زیرآا دا آن هنگرام ادتیرا  

 سشت محکم بسته شود.  -بوده باشدبودادشان هآ چه  -کآده است که دا یا داهادکم می

برآ « أبرواب»لفظری  هاز سویی با بوجه بره نجرود قآینر «غغلقتَ»تو   ،کهکوباه سشن این

مفسآان، هفرت دا بروده اسرت  هکه بوداد داهاه بسته شده به گفتبکثیآ دلالت دااد، کما این

از سروه دیگرآ  (.212 :12، ج1415، آلوسری؛  265 :4با، ج، بییماده؛  115 :18، ج1981، ازها)
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طواه بسته شود که باز کرآدن آن سرشت  ،کند، به این مونا که داببآ م الهه دلالت می ،نید

انرد کره همسرآ یدیرد مصرآ از شردب دا همین ااستا، گفتره(. 119 :11، جبا، بیطوسی)باشد 

، )هنردانه( ترآاهم ن اشرد عداها اا محکم بست با امکران ترآاا برآاه یوسرف ) هبآس، هم

شدب ن قداب بستن داهرا  هنمان دهند  «غغلقتَ»پس بضویف موجود دا تو   (.128: 2002

 (.250 :12، ج1984)ابن یاشوا، نید هست 

 د:دن مفهوم مواد بوجه قآاا گیآ«اغغََّقتَاللأبَولب»ابا این بوضیح، باید دا تهم ی ااب

 داها )کثآب( ن بلکید بآ محکم بستن داها )م الهه(. هبلکید بآ بستن هم

 هزریه ههاه تااسی قآآن، اضایی ازفهانی به دلالت مونایی کثآب ن م الهاز میان بآجمه

 هن همر»اا بره زرواب  «غغَلقیَتاللأبیولب»بوجه داشته ن ی ااب « قتغلَّ»دا این آیه  ،بفوی 

اهراه بسرته شرده ن هرم شردب ن بآجمه کآده است با هم کثآب د ،«داها اا محکم بست

 قداب بسته شدن داها اا نمان دهد.

انرد. برآاه نمونره انصراایان بوجه کآده ،دا این میان، بآلای بنها به یکی از این دن دلالت

ن ]دا تآزرتى »بوجره داشرته ن آناده اسرت: « بفوی » هدا زیه ،بنها به دلالت مونایی کثآب

همرین بآداشرت  ،«بآجمان تآقان»بهآانی نید دا زادقی «. [ همه داهاى کاخ اا بستمناسش

هاه لاود بنها به دلالرت مونرایی مقاب ، زفوه ن ممکینی دا بآجمه هاا داشته است. دا نقط

لارود  هن شدب ن قداب بسته شردن داهرا اا دا بآجمر اشااه کآده« بفوی » هم الهه دا زیه

 «.  ن داها اا محکم بست»اند: منوکس کآده ن آناده

اتدایری ایرن ن نید نادیده گآتتن هم« م الهه»با « کثآب»غفلت از بفانب  کهآنن کوباه سش

 بواند به نااسایی دا تهم مقصود آیاب بیانجامد.هاه قآآنی میدن مفهوم دا بآلای سیاق
 

 (49/ ه)بقر ﴾یذُبَحِّونَ أبَنْاَءکَمُْ﴿تفعیل در هصیغ -2 -2 -3
ینْاَكمُْ منِْ ملِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونکَمُْ سُوءَ العَْویَابِ يوُیَبِّحُونَ أَبنْوَاءَكمُْ وَإذِْ ﴿لادانند تآموده است:  نجََّ

لکِمُْ بلَََءٌ منِْ رَبِّکمُْ عَظیِمٌ  اسرت. دا « سرآ بآیردن»به موناه « لبح» ﴾وَيسَْتحَْیوُنَ نسَِاءَكمُْۚ  وَفِ  ذَه

استفاده شده اسرت. « یذَُبِّحاُا-ذَبَّح»ف مضوا هاز زیه« یذَْبحَاُا-بحَاَذاَ»مجآد  هاین آیه به جاه زیه
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 -دا آن« م الهره»کمتاا ن « کثآب»دا این آیه بآاه نمان دادن « بفوی » هزیه ،مفسآان هبه گفت

 هن نیرد دن مونراه مسرتفاد از زریهئاست. بآلاری قرآا -آن« ن ندمیانه بودن« شدب»یونی 

 د:کنبفوی  دا این آیه اا ب یین می

کمته شوند ن این مسلله بره  ،آیندپسآانی که به دنیا می هداده بود با همتآیون دستوا  -1

لااطآ پیمگویی کاهنان بود که گفته بودند پسآه به دنیا لاواهد آمد که نه اا ه ع لاواهرد 

ادیا شرده  ،. دتی دا بآلای از بفاسیآ(100 :1با، ج، بییماده؛  166 :1، ج1407)زمشمآه، کآد 

« نهصرد ن نرود هرداا»اند به به دست تآیون کمته شده ،دا آن بآههنی که اشماا نوزاد ،است

اسرد ایرن اقرم ال ته به نظآ مری( 100 :1با، ج؛ یماده، بی 64: 3، ج1981)اازه، اسیده است! 

 دقی ! بآاه دلالت بآ کثآب باشد با بشمینی دقی  یا دتی نس تاً بآبیش

کآد بلکه به لبرح آنران )سرآ بآیدنمران( اکتفا نمی ،تآیون بنها به کمتن نوزادان پسآ -2

دستوا داده بود با کمتاا آنان با شردب ن لامرونت همرآاه باشرد، یونری کمرتااه تجیرع ن 

 .(109: 2011، شغروز ) دا دل بنی اسآائی  بآبیشندمیانه بآاه هآاس اتکندن هآ چه 

است ن بآاه بره بصرویآ کمریدن « دکایت دال ماضی» ،«یشُعبِّحون»مضااع دا  هزیه -3

بیران الاردادهاه  ،«دکایرت درال ماضری»این کمتاا ندمیانه ن تجیع استفاده شده اسرت. 

کره گرویی گششته به شکلی است که بصویآ آن اا دا بآابآ دیدگان مشاطش بآسیم کند، چنان

بیرانگآ  ،کایت دال ماضرید کهآنکند. دیگآ مماهده می ،نقوع هآن اا زنده ن دا همان لحظ

اهمیت الاداد است. با این بوضیح، باید گفت که کمتاا ن سآ بآیدن کودکران بنری اسرآائی  

اما لادانند آن اا با تولی که بآ زمران درال ن داضرآ دلالرت دااد  ؛دا گششته اخ داده است

بیان تآموده ن آنچه دکایت دال ماضی اا دا این مرواد سر ش شرده، اهمیرت آن از دیرث 

هراه هولنراع کرآدن زرحنه زنده -چنان که گششت -این کااولناع بودن است. هدف از ه

برا، ؛ دسرن، بری 328: 3، ج2000)سرامآائی، کمتاا ن سآبآیدن دا بآابآ دیدگان مشاط ان است 

 بواند نمایانگآ آن باشد.می« یشبحون». این ناقویتی است که مفهوم م الهه دا تو  (341 :4ج
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ها، نگااندگان پژنهش بآ این باناند که نیکوبآین بآداشرت از تور  قآینهبا بوجه به این 

آن است که هآ دن مفهوم کثآب ن م الهره )شردب( اا منتقر  کنرد؛ دا غیرآ ایرن « شباحونیُ»

 بواند به نااسایی گآتتاا شود. زواب انتقال پیام آیه می

انشرن  ،انرداین آیره آناده هداباا ،با مآاجوه به آنچه که مفسآان ن متآجمان تااسی زبان

اا « شباحونیرُ»نان به هیچ کردام از دن دلالرت یادشرده بروجهی نکرآده ن آ بآبیششود که می

اه ن زرفاازاده بره اند، دتی بآلای چون آیتی، الهی قممهدانسته« سآ بآیدند»به موناه  زآتاً

 هایرن میران بآجمر انرد. دابآجمره کرآده ،«کمرتندمی»بوجه بوده ن تو  اا بی ،«لبح»موناه 

دسرته »بوجره داشرته ن برا قیرد  -یونری کثرآب -به یکی از این دن دلالت مونرایی ،ممکینی

 سرآ جمورى دسرته اا شرما پسآان»آناده است:  نهاین مفهوم اا انتقال داده است؛  ،«جموی

مرواد بوجره  ،«کمتندبسیاا می»التفاسیآ نید موناه کثآب با بو یآ  حج  هدا بآجم«. بآیدندمى

دایاتتره ن « یرشباحون»موناه م الهه یا همان شردب اا از تور   ،موده کهآنبوده است. دیگآ 

مفهروم کثرآب  ،چنان کره پیداسرت بآلاری«. کمتند به سشتی پسآان شما اامی»آناده است: 

 -سی این دن مفهروم اااما ک ؛مفهوم م الهه ن شدب آن اا ،اند ن بآلاینهفته دا تو  اا دایاتته

 قآاا نداده است. نظآ با هم مد -که به ایتقاد نگااندگان مکم  یکدیگآند

پسرآانتان اا دسرته »بوان آیره اا اینگونره بآجمره کرآد: بوضیحابی که گششت می هبآ پای

 «.گشاشتندبآیدند ن زنانتان اا زنده مىادمانه سآ مىجموی ن بی
 

 چالش سوم: تشصی  موضوع مبالغه -3 -3

، شنالات موضروع مفهوم م الهه دا اتوال مدید نجود دااد هبآ سآ ااه بآجمچالمی دیگآ که 

امرا بره داسرتی بمرشیص  ،نجود م الهه اا دا تولی دایابد ،م الهه است. ممکن است متآجم

 چیست.  ،ندهد که موضوع این م الهه

یوسف اا بآگدیرد. لاداننرد متورال دا ایرن  هسوا 31 هبوان آیبآاه ب یین این چالش، می

عْنَ أَيدْيهَُنَّ ﴿ ه تآموده است:آی ا رَأينْهَُ أكبْرَْنهَُ وَقطََّ  . ﴾فلَمَل
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اند، از جمله م الهه ن یاتتن زفتی دا چیده. ایرن موانی متودد آناده ،«توالإ» هبآاه زیه

)ابرن  انردبرالا لکرآ کرآده هدا آیر «أکارن » ههایی هستند که مفسآان آن اا بآاه ناژدن، دلالت

 (. 262 :12ج، 1984، یاشوا

اند که آن بداج شرمآدنی همرآاه برا گفته  «أکارن »مفسآان دا ب یین موناه م الهه دا تو  

  «معج المغةی المعربغی المبعلصیر »شدب ایجاب ن شگفت زدگی است. ادمدمشتاا یمآ دا 

« بداگداشتی همرآاه برا شرگفتی ن ایجراب»یونی  «إکالر»، آناده است که «ع ب ا» هزیآ ماد

یونری ان اا برداج  کارن أ»آناده است: « الدا المصون»دل ی نید دا (. 1895 :3، ج2008، )یمآ

دیان اندلسی نیرد گفتره ابو(. 479 :6، جبا، بیدل ی)« زده شدندار شگفتشمآدند ن از زی ایی

 زده شردندکرآان شرگفتآن جمال بری هیونی ان اا بداج شمآدند ن از مماهد أکارن »است: 

کسانی دیگآ مانند ابن منظوا، ط آه ن نسرفی نیرد همرین مونرا اا  .(368 :6ج، 1420)اندلسی، 

؛ نسرفی، 121: 12، ج1412؛ ط رآه، 126: 5، ج1968)ابرن منظروا،  انردلکرآ کرآده «أکارن »بآاه 

 (.315 :2، ج1416

نیژگی بداگی ن هی رتِ ناشری  کهآننجود دااد. یکی « أک آنه»دن مونا دا  ،بآ این اساس

این بداگی ن هی ت چنران برود کره از آن متحیرآ ن دا  کهآناز جمال اا دا ان یاتتند ن دیگآ 

 زده شدند.بآابآ آن شگفت

 اند:ها هستند چنینهایی که مؤید این دلالتاما قآینه

ََّا»لفظی  هقآین -1 اأیْ یهَُ ََ عْ ند، هی ت، نقراا دضآب یوسف اا دید ،هنگامی که زنان ؛«قطََّ

ن جمال ان اا چنان بداج ن با یظمت یاتتند که از شردب دیرآب ن لاودبرالاتگی دا بآابرآ 

اه برآاه م الهره دا هی رت ن نمرانه ،لفظری هآن، دستانمان اا بآیدند. به بیانی دیگآ، این قآین

 جمال یوسف است.

لله موا هویا برََوراً إنْ  قلُنَْ حاشَ ﴿آیه آمده اسرت:  هدا ادام؛ا«کارن أ»باتت ک م پس از  -2

بمآ لارااج کرآده ن ان اا  هزنان، یوسف اا از دایآ کهآن. این سشن یونی ﴾هیا إلَل مَلکٌَ كرَيم

( عاه دیگآ دا بوزیف هی ت ن جمال یوسرف )اند. این نید م الههدا شماا تآشتگان پنداشته

ا»ن  (119 :2، ج1983، غآناطی)است  بآاه منده دانستن دضآب یوسف از هآگونره   «حلشاللل
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 برا،، برییماده ؛285 :3، ج1418، بیضانه)ییش ن نقص ن اظهاا شگفتی از این آتآینش است 

 (.272 :4ج
 باید دن مفهوم مواد بوجه قآاا گیآد:   «أکارن »بو یآ  هبنابآاین، دا بآجم

این امآ با م الهره  کهآنکه زنان، جمال یوسف اا بداج ن پآ هی ت یاتتند ن دیگآ یکی این

 لاود شدن زنان اا س ش شد. ن شدبی همآاه بود که دیآب ن از لاود بی

به انتقال مفهروم م الهره دا ایرن آیره بوجره  ،هاه تااسی قآآنبفاسیآ ن بآجمه بآبیشدا 

لارود شردن ن شگفتی، دیآب، از لاود بری»چون  شده است ن یموماً با استفاده از بوزیفابی

 ،انرداند که مفهوم م الهه اا منتق  کنند. مفهومی که آنان از ایرن آیره دایاتترهکوشیده ،«بوجش

هنگامى که ]زنان[ ان اا دیدند، دا نگاهمان برداج ن برا هی رت جلروه کرآد ن : »چنین است

هنگامى که ]زنران[ ان اا دیدنرد، »یا « دستانمان اا بآیدند []چنان از زی ایى ان متحیاآ شدند که

هایمران [ دستچنان دا نگاهمان بداج ن با هی ت جلوه کآد که ]از شدب شگفتى ن دیآب

  «.اا بآیدند

ن « شردب هیجران»از بورابیآ  ،ها ن بفاسیآ بآاه انتقال مفهوم م الههاما دا بآلای از بآجمه

هراه تولادننرد اند. دا بآجمهبهآه جسته ،«فتی ن دیآبشدب شگ»به جاه  ،«شدب اشتیاق»

از بو یرآ   «حجی المرفلسیغر» هاز بو یآ نشست ن دا بآجمر ،ن زادقی بهآانی )بآجمان تآقان(

 استفاده شده است. ،دنم

برآاه انتقرال  ،«لاود شدن ن بوجششگفتی، دیآب، از لاود بی»اسد بوابیآ اما به نظآ می

برآه داشرته بیشبناسرش  ،باشد ن با سیاق آیه« اشتیاق»ن « هیجان» بآ ازمناسش ،مفهوم م الهه

شرود ن از بم یه ان به تآشتگان دایاتت می ،از جمال یوسف ،«زدگی ن بوجششگفت»د؛ باش

 برآبیشاز بآیدن دست به جاه بآن . این همان بآداشتی اسرت کره  ،«لاود شدناز لاود بی»

ممکرن اسرت  ،کرهآناند. کوباه سرشن ن آیه داشتهدا ای ،مفسآان ن متآجمان از مفهوم م الهه

اما به بمشیص دقی  موضوع م الهه ااه ن رآد کره  ،کسی دایابد که دا سالاتااه م الهه هست

 مفهوم م الهه دا اتوال مدید دانست. ههاه بآجمباید این امآ اا یکی از چالش
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 گیری:نتیجه -4
بآگرآدان مفهروم م الهره دا اتورال دهد که شرنالات ن هاه این پژنهش نمان میبآاسی -1

 کم با سه چالش ان به انست:دست ،مدید

موانی ممهوابآ؛ به این مونا کره گراهی شرهآب مونرا یرا  هها ن غل بودد موانی بابالف( 

 شود. س ش غفلت از موناه م الهه می ،موانی ازلی باب

دا کمیت ن یردد  ،کثآبدا بآلای اتوال. « م الهه»ن « کثآب»بنیدگی دن مفهوم ب( داهم

ن نادیرده گرآتتن « م الهره»با « کثآب»غفلت از بفانب دا کیفیت ن چگونگى.  ،است ن م الهه

بوانرد بره نااسرایی دا تهرم مقصرود مری ،هاه قآآنیاتدایی این دن مفهوم دا بآلای سیاقهم

 آیاب بیانجامد.

دا تولری  ؛ به این مونا که ممکن است کسی نجرود م الهره ااج( شنالات موضوع م الهه

 اما به داستی بمشیص ندهد که موضوع این م الهه چیست. ،دایابد

 گیرآهنیژه متآجمان تااسی زبران از آیراب نمونره، همرههاه مفسآان ن بهاازیابی بآداشت -2

دهرد. چنران کره دا اه ضوف ن نااسایی دا شنالات ن انتقال مفهوم م الهه اا نمان مریگونه

 هراه مجرآدتور ها، اتوال دلالت کننده بآ م الهه، بهی از این مونا ن به سان بسیااه از نمونه

هراه اتورال دلالرت کم گآتتن اهمیت مفهوم م الهه ن ظآاترتاند. دستبفسیآ یا بآجمه شده

هرا ن پآسرش از چآایری گردینش کننده بآ آن دا قآآن، یدم دساسیت به دگآگرونی زریهه

موانی ممهوا بآ لهرن  ههاه زآتی، سلطدا دانسته بآلای بآ بآلای دیگآ، ضوف ن نااسایی

هاه ظآیف دانمرمندان متقردم زبران ها ن نکتهمفسآ یا متآجم، نقص دا بهآه بآدااه از گفته

بوجهی به باترت ن سریاق بآلاری آیراب کره دا نظرآ م الهه دا آیاب قآآن ن بی هیآبی داباا

مورانی  ،کرهاین امآ باشند. کوباه سشن اینبوانند از دلای  می ،طل دداشتن دلالت م الهه اا می

برااه نیازمند آگاهی یمی  دا این ،هاه بسیاا دا لاود دااند ن بوام  با آنظآاتت ،هااین زیهه

 است.
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هراه هرا، بلکره از قآینرهها، نه بنها از موناه زرآتی زریههب ر شد با دا بحلی  نمونه -3

آیاب، استفاده شود. بآ ایرن اسراس، نگاانردگان  بآاه ب یین موناه م الهه دا ،دانن ن تآامتنی

بوانرد بره مری ،ها بآاه بحلی  آیاب ن استشآاج مفهوم م الهرهموتقدند که استفاده از این قآینه

 هاه یادشده یااه اساند.گشا از چالش

 

 منابع -5
، المثرانی انح الموانی تی بفسیآ القآآن الوظریم نالسر عآلوسی، شهاب الدین محمود بن ی د الله،  -1

 .ق(1415) ،لمعغبغ داا الکتش  :بیآنب، الانلی لمطاع ، عطغ بحقی  یلی ی د ال ااه 
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